
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

سلام به فردا

حرفــه وکالت دعاوي در کشــور مــا قدمتي بیش از 
صد ســال دارد که البته شــروع حضــور وکیل مدافع در 
دعــاوي در جامه «وکیــل  مرافعه» و مختــص دعاوي 
مدنــي بوده اســت و قضیه چنان بوده کــه هرکس با یا 
بدون داشــتن آگاهي هاي فني و علمي و تجربه کافي بر 
مبناي ارتباطات و آنچــه آن را مؤدبانه مي توان «روحیه 
بالا» نام نهاد، مباشــر دفاع از مردم در محاکم مي شــده 
است. ضرورت هاي اجتماعي و تاریخي و تکامل افکار و 
آگاهي ها در طي زمان، آغاز فرایندي را باعث شد که ابتدا 
به شرکت داوطلبان این حرفه در امتحان و تشکیل نوعي 
سازمان صنفي منتهي شد که تکامل این سازمان بالاخره 
به رخ نمودن کانون وکلاي غیرمســتقل انجامید و پس از 
افت و خیزهاي زیاد، سرانجام در ۱۳۳۱ کانون وکلا مستقل 
شــد و وکلاي وابسته به این کانون در ســه کانون مرکز، 
آذربایجان و فارس و بنادر، مباشر امر دفاع در امور مدني 
و کیفري شــدند. توجه داشته باشید که از یک  سو تعداد 
فارغ التحصیلان رشــته حقوق قلیل بوده است و از دیگر 
ســو، داوطلب براي این حرفه چندان زیاد نبود و بالاخره 
محدودیت تعداد دانشکده هاي حقوق به گونه اي بود که 

نمي شــد درباره فارغ التحصیلان این دانشکده ها از کلمه 
تولید انبوه اســتفاده کرد. با تغییر نظام سیاسي، قضائي 
و آموزشــي، همه اینها تغییر کرد. تعداد دانشــکده هاي 
حقوق ما فعلا گویا چیزي در حدود ۵۰۰ اســت و لاجرم 
دانش آموخته هاي این تعداد دانشــکده، رقمي غیرقابل 
 باور را تشکیل مي دهند. موضوع استقلال کانون ها و برخي 
موارد دیگر نیز در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 
۱۳۷۶ کاملا تغییر کرد و اصلاحات بعدي وارده بر لایحه 
اســتقلال کانون، پیچیده ترشدن بیشــتر قضایا را باعث و 
فرایندي آغاز شد که امروزه ناظر بر مرحله شگفت انگیزي 
از آن هستیم. خلاصه آنچه که از طرف عده اي از مدعیان 
وکالت مطرح مي شود، این است که هرکس لیسانسي از 
دانشکده حقوق در هرجاي ایران گرفت، باید بتواند وکالت 
کند. البته عجیب بودن این بیان، اگر به وجه اصلاح مطرح 
شود، باعث شده اســت مدعیان به تعدیل هایي رضایت 
دهند؛ امــا به هر حال عبارت انحصارطلبــي و مترادفات 
آن تکرار و گفته مي شــود حال کــه همه وکلاي موجود 
پول پارو مي کنند و خسته مي شوند، ترتیبي داده شود که 
این وظیفه دشــوار را عده بیشــتري بر عهده بگیرند و در 
نتیجه مردم هم آسان تر به وکیل دسترسي پیدا کنند و آن 
کســاني هم که باقي مي مانند، پروانه وکیل یاري دریافت 
کنند تا بتوانند هم به وکلا کمک و هم مشــکلات مردم را 
در ادارات، نهادها و ســازمان ها با وساطت و میانجیگري 
حل کنند. البته محیــط قضائي با اجراي این موارد چنان 

صفــا و پاکي اي پیدا خواهد کرد که شــاید پس از مدتي 
اصلا نیازي به دادســرا و دادگاه نباشــد. بگذریم از اینکه 
حســب اخبار (یحتملُ فیهم صدق والکذب) آغاز ماجرا 
به شکل اخیر گویا از آنجا بود که تعداد داوطلبان وکالت 
که مازاد بر ظرفیت بودند، در متوسط تعداد خانوار ضرب 
و نتیجه گرفته شــده بود که تعدادي قریب به ۲۸۰ هزار 
یا بیشــتر رأي در یکي از موارد انتخابات از طریق تحبیب 
قلوب ایــن ۷۰ هزار نفر مي تواند جذب شــود. ظاهرا آن 
محاســبه غلط از آب درآمد و نتیجه نــداد؛ اما فرایند آن 
تحبیب قلوب نمي توانست متوقف شود. به هر حال آنان 
که با حرفــه وکالت از نوع عادي و معمول آن ســروکار 
دارند، نیک مي دانند که مزایاي مالي و پول پاروکردن وکلا 
سرابي بیش نیســت. بدیهي است شاید کساني پول پارو 
کنند؛ اما این کسان احتمالا نیازي به پروانه وکالت ندارند. 
گمان مي رود اولین قدم در راســتاي حل این مشکل باید 
آن باشــد که جذب دانشجو به دانشکده هاي حقوق و به 
طریق اولي تأسیس بي حساب و کتاب این گونه دانشکده ها 
باید محدود و منضبط شــود. آنچــه معمولا صحبتي از 
آن نمي شــود، این است که وکیل در مقام دفاع از جان و 
مال و عِرض مردم اســت و ناچار باید حداقل هایي از نظر 
علمــي، تجربي و اخلاقي در مورد او رعایت شــود و این 
جز با اجراي آزمون و ارزشیابي میسر نیست و درعین حال 
باید به استانداردهاي مقرر در ضوابط بین المللي ناظر به 

مورد توجه شود. واالله اعلم.

در دفاع از کانون وکلا
جذابیت سراب

دشمن فرضی

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: دولت با همه  �
توان در راســتای عمــل به تعهدات و پاســخ به 

مطالبات بحق مردم تلاش می کند. 
معنی: اینکــه مــردم مطالباتی دارند کــه انجام 
اهــل  هــم  دولــت  اســت.  ناحــق  نمی شــود 

حق وناحق کردن نیست. 
دشمن 

واعظی گفت: نباید اجازه دهیم یأس و ناامیدی 
که هدف اصلی دشمنان در ایجاد جنگ اقتصادی 
علیه ملت ایران اســت، در جامعه گســترش پیدا 

کند. 
معنی: مردم خوشــی زده زیر دلشــان که ناراضی 

هستند. 
معنی ۲: هر اتفاقی در کشور می افتد هدف دشمن 
اســت. برای همین ما هیچ هدفــی نداریم! چون 

زحمت ها را دشمن می کشد. 
معنی ۳: مسئولان ما همان دانش آموزانی هستند 
که توی مدرســه هــر اتفاقی می افتــاد می گفتند 
تقصیر صبحی هاســت! الان هم یا تقصیر دشمن 
اســت یا تقصیــر دولت قبلی اســت یــا تقصیر 

قبلی ترهاست. 

عقب- جلو
واعظی گفت: رئیس جمهــور به هیچ عنوان از 
وعده هایی که به مردم داده، عقب نشــینی نکرده 

است. 
معنــی: رئیس جمهــور عقب نشــینی نمی کنــد. 

خودتان دریابید.
جمع بندی

سوفیا... عشقم... اینکه تو ناراضی هستی چرا 
من بی کارم و معتادم و دســتِ بــزن دارم و توی 
خیابان دعوا می کنم و... و تکلیف تو را هم روشن 
نمی کنم، هدف همســایه بغلی اســت وگرنه من 

خیلی نایس و کیوت هستم. 
عاشق تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 بهمن کشاورز

روایت

هنوز زمان زیادي از برگزاري بازي پرســپولیس با کاشیما نگذشته است؛ اتفاقي 
بزرگ که با حضور پرســپولیس در فینال لیگ قهرمانان آســیا رقم خورد و گامي بود 
براي بهبود شرایط ورزشگاه آزادي، فراهم شدن دستیابي اندك زنان به این ورزشگاه. 
همین دســتیابي اندك و گزینشــي بود که ســبب ماجراهاي فراوان در شــبکه هاي 

اجتماعي شد و بار دیگر بحث گام هاي کوچك را مطرح کرد. 
کاربران درباره چند مسئله تأکید و نگراني داشتند، به خصوص که اتفاق عجیبي 
رخ داد و عده اي از زنان علاقه مند پشت در استادیوم را به بهانه بردن داخل ورزشگاه 
بــه بیرون برده و رها کرده بودند؛ این زنان جزء افراد گزینش شــده و دعوت شــده از 
طرف فدراســیون یا نماینده ها نبودند، آنان افراد عادي ای بودند که شخصا به خاطر 
علاقه شــخصي به استادیوم رفتند. پس از منتشرشــدن فیلمي درباره این برخورد، 
هم رســانه ها و هم تعداد زیادي از کاربران نسبت به این اتفاق واکنش نشان دادند؛ 
مثلا آذر منصوري نوشت: «رفتاری غیرقابل  توجیه که مسئولین در اولین فرصت باید 
پیگیری لازم را برای توبیخ کسانی که این وضعیت را به وجود آوردند، داشته باشند و 
از همه کسانی که پشت در ماندند، دلجویی شود». در این میان تعدادي از نمایندگان 
همان روز نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند. اما با توجه به اینکه همه چیز در 
کشــورمان یکي، دو روز بعد فراموش مي شود، این مسئله و پیگیري آن نیز فراموش 
شــده است.  اما این سؤال ها همچنان مطرح است که چه کسي دستور را داده، چه 
کسي این عملیات را اجرائي کرده و چرا براي این رفتار دور از شأن عذرخواهي صورت 

نمي گیرد و از افرادي که این اتفاق برایشان رخ داده دلجویي نشد.
هرچند ۲۰۰ نفر از این تعداد هم با اصرار توانســتند به داخل ورزشگاه بروند، اما 
آنها را با عزت و احترام راه ندادند. معطلی، امرونهی مدام و تحقیر همراهشان بود.

اما بخش دیگري از این مشــکل به ماجراي برخورد مخاطبان با قضیه ورود آن 
زناني برمي گردد که توانستند گزینش شده به ورزشگاه بروند.

زنان که به ســختي این مطالبه خود را فریاد زدند و توانستند از تعداد اندك ۱۵۰ 
نفر در بازي تیم ملي با بولیوي تعداد خود را به ۸۵۰ نفر برسانند. درواقع به نوشته 
یك کاربر: «تعداد کمه. انتخاب شده اند/ اما اگر نبود ایستادگی زن ها همین هم اتفاق 
نمی افتاد. دنیا و فیفا خبردار نمی شد. کسی نمی دانست چنین خواستی اصلا وجود 
داره». تعداد زیادي از روزنامه هاي اصلاح طلب از این حضور زنان اســتقبال کردند. 
همین طور مردان داخل ورزشــگاه نیز زنان واردشــده به اســتادیوم را مورد تشویق 
قرار دادند. افرادي نظیر حســن نمکدوست، استاد ارتباطات نوشتند: «فکر مي کردم 
زن هایي که پس از سال ها تلاش شان، سهم کوچکي از آزادي را نصیب خود کرده  اند 
چه احساســي دارند. وقتي خواندم هنگام حضورشان جمعیت یك صدا تشویقشان 
کرده، افســوس خوردم در استادیوم نیســتم؛ میان تشــویق کنندگان. چنان تشویق 
مي کردم که صدایم هنوز گرفته بود». عده اي به شدت بر اینکه نباید زنان مي پذیرفتند 
به صورت گزینشــي در ورزشگاه حضور پیدا کنند اصرار داشتند و معتقد بودند نباید 
این رفتار انجام شود و این سؤال را مطرح مي کردند که چرا تعدادي از زنان پذیرفتند 
در ورزشگاه حضور داشته باشند. در سوي دیگر زناني نیز بودند که  این شیوه را گامي 
کوچك براي بهبود بدانند. یکي از کاربران نوشــت: «همه با برخورد گزینشي و رانتي 
و انتخابــي مخالف اند. به خصوص این مورد که انگار نمایشــی بود برای FIFA. اما 
زنانی که به اســتادیوم رفتند هم لایق فحش و تحقیر نیســتند. باید خواستار تغییر 
رفتار مسئولان شد». یکي از زنانی که به استادیوم رفته بود نیز نوشت: «با بدبختی و 
هزارجور تحقیر با زور فیفا رفتیم داخل استادیوم و کلی آدم فحش مون دادند، ولی 
هیچ کس به هیچ مردی امروز نگفت چرا بدون زن ها می روید ورزشگاه. چرا تحریم 

نمی کنید. چرا کنار زن ها نمی ایستید. این حق را به تنهایی نمی توانیم بگیریم».
شــاید مجموع نظر کاربــران را بتوان این گونه بیان کرد که فــارغ از اینکه «ورود 
زنــان به آزادي چقدر اجبار، نمایش یا واقعیت بود، اما حتما گام بلندی برای تحقق 
رؤیای رفتن خانوادگی به استادیوم است». با توجه به اینکه حالا با وجود فراهم شدن 
برخي زیرساخت ها نظیر پیداشدن شش دستشویي در بخش وي آي پي یا فراهم شدن 
جایگاه خاص زنان، امکان ورود زنان آســان تر شــده است، مسئولان نیز نباید با روي 

بازتري به برآورده کردن این مطالبات بپردازند؟

زنان و ورزشگاه 

زیر آسمان شهر

بارش شــهابی اســدی که از ۱۴ آبان ماه آغاز شده اســت، تا ۹ آذر ادامه خواهد 
داشت. این بارش شهابی یکی از بارش های شهابی بسیار معروف است، چون تعداد 
شهابی که این بارش دارد، در زمان هایی که دنباله دار منشأ این بارش به زمین نزدیک 
می شود، بسیار زیاد است. نام این دنباله دار «تمپل تاتل P/55» است که هر ۱۲۰ سال 
یک بار به نزدیکی خورشید می رسد و موجب تقویت بارش شهاب اسدی می شود. به 
عبارت دیگر زمانی که این دنباله دار به نزدیکی خورشید می رسد، تعداد شهاب های 
این بارش شــهابی بسیار زیاد اســت. دنباله دار تمپل تاتل در سال ۱۳۷۷ به نزدیکی 
خورشــید رسید و باید ۱۲۰ سال دیگر در انتظار نزدیک شدن این دنباله دار به خورشید 

باشیم تا موجب تقویت این بارش شود.

آسمان بی نور شرط دیده شدن شهاب ها

یادداشت

شــامگاه یکشــنبه نقطه عطفی در تاریخ 
انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت 
نظارت بر مطبوعات بود؛ شــبی که در آن 
پس از ســال ها انتخابات بی دردسر، حتی 
با وجودی که انتخابات به شــکل کم نظیر 
و عجیبی برای دو بار هم تمدید شد، نامزد پیروزِ سال های قبل موفق به کسب حد 

نصاب لازم نشد و این انتخابات به دور دوم رفت. 
دبیــر هیئــت نظارت بــر مطبوعات اندکــی بعد از پایــان زمــانِ رأی گیری در 
اطلاعیه ای با اعلام اینکه هفدهمین دوره انتخاب نماینده مدیران مسئول در هیئت 
نظارت بر مطبوعات ســاعت ۲۰ به پایان رســید، گفت: با مشارکت هزارو ۷۱۳ نفر 
از مدیران مســئول واجد شــرایط،  نصاب مشــارکت بالای ۵۰درصدی در برگزاری 
انتخابات در مرحله نخست به دست آمد اما با توجه به صراحت آیین نامه اجرائی 
انتخابات، منتخب مدیران مســئول نیز باید اکثریت مطلق آرا را کســب کند که این 
نصاب، با اندکی فاصله به دســت نیامد. حالا هم باید دو هفته صبر کرد و منتظر 
ماند که یکشنبه یازدهم آذرماه مدیران مسئول کدام یک از نامزدان دور نهایی را به 
عنوان نماینده خود راهی هیئت نظارت بر مطبوعات خواهند کرد و ســرانجام این 

انتخابات چه خواهد شد. 
اما چرا این انتخابات مهم اســت؟ هیئت نظارت بر مطبوعات اصولا در جهان 
آزاد رســانه ای امروز مگر چه اهمیتی دارد که انتخاب نماینده مدیران مســئول در 
آن باید مهم باشــد؟ البته پاسخ به این ســؤال  سهل و ممتنع است. همان قدر که 
وجود هیئتی برای اعطا یا لغو مجوز به مطبوعات در جهان امروز عجیب است، در 
ایران امروز به دلیل ســاختارهایش، اتفاقا این هیئت  می تواند نقشی بسیار مهم و 
مؤثر در حیات مطبوعات مستقل و آزاد ایفا کند؛ حال چه به شکل اعطای مجوز و 

چه در مخالفت با لغو امتیاز آن. 
موضــوع مهم دیگری که انتخابات امســال را نمادین کرده اســت، رقابت یک 
چهره دولتی با چند پســت دولتی مهم با مدیران مسئول است؛ رویدادی که فراتر 
از نام هــا، حکایت از یک نقص جــدی در قانون مطبوعات و ماده ۱۰ آن که ناظر بر 
تشــکیل هیئت نظارت بر مطبوعات اســت، دارد. طبق مــاده ۱۰ قانون مطبوعات، 
اعضای هیئت نظارت بــر مطبوعات عبارت اند از: یکی از قضات به انتخاب رئیس 
قوه قضائیه، وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی یــا نماینده تام الاختیــار وی، یکی از 
نمایندگان مجلس شــورای اسلامی به انتخاب مجلس، یکی از اساتید دانشگاه به 
انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی، یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب 
آنان، یکی از اســاتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم و یکی 

از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا. 
ناگفته پیداســت که جز نماینده مدیران مســئول و با اندکــی اغماض نماینده 
اســاتید دانشگاه، هیچ چهره مســتقل و غیردولتی ای در این هیئت نیست و تلاش 
برای دولتی کردن همین یکی، دو کرســی مســتقل از ســوی دولتــی که با ادعای 
آزادی مطبوعات و واگذاری امور به اهلش ســر کار آمده، اندکی عجیب و غیرقابل 
چشم پوشــی است. موضوع روشــن است: فردی که مشاور ارشــد وزیر فرهنگ و 
ارشــاد اســلامی اســت و می تواند در صورت علاقه به عضویت در هیئت نظارت 
در مطبوعــات، به عنــوان نماینده تام الاختیار وزیر در این هیئــت حضور یابد، چرا 
و از چه رو جا را برای نماینده ای مســتقل از مدیران مســئول تنگ کرده است؟ آیا 
ایشــان (مســئله فرد نیســت و هر فردی به جای ایشــان در این انتخابات شرکت 
می کرد، خطاب این ســخن بود) با این همه شــغل دولتی کــه آخرینش انتصاب 
به سرپرســتی سازمان سینمایی کشور با هزاران مســئله ریز و درشت دیگر است، 
اساســا این صلاحیت، وقت و انرژی را در خود می بیند که شغلی جدید برای خود 
دست وپا کند؟ آیا ایشــان در واقع خود را مدیرمسئول مطابق با استانداردهای یک 
مدیر مســئول با همه دغدغه ها و لوازم حرفه ای آن می بیند یا صرفا قرارگیری نام 

وی در صفحه شناسنامه یک نشریه او را مدیرمسئول کرده است؟
مهم تر از آن آیا شرکت فردی که نه فقط متعلق به بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی که دارای جایگاهی مهم در رأس آن است، نافی یک رقابت برابر و عادلانه 
نیست؟آیا این عادلانه است که یک طرف مدیران مسئول رسانه ها باشند و در طرف 
دیگر فردی که در رأس دســتگاهی قرار دارد که قرار اســت بــا امضای آن همان 
مدیران مســئول یارانه و وام و سایر امتیازات مادی و معنوی بگیرند؟ آیا همین یک 

موضوع کافی نیست که این رقابت را یک رقابت نابرابر بدانیم؟
به هرحال، انتقادات در این حوزه تاکنون گوش شنوایی نداشته است و انتخابات 
امسال هم با شرکت همین نماینده نام آشنای دولتی برگزار شد؛ اما مدیران مسئول 
رســانه ها  نشــان دادند که با یک کار جمعی و ســرخم نکردن بــه قدرت حاکم، 
می تــوان در انتخاباتی چنین نابرابر هم صحنه را واگذار نکرد و حداقل دوهفته ای 
برای انســجام بیشتر و تشریح وضعیت واقعا موجود به مدیران مسئولی که به هر 
دلیل در این انتخابات شــرکت نکردند، زمان خریــد. مهم، نتیجه نهایی این رقابت 
نابرابر نیســت، مهم راهی است که آغاز شده است و می رود که به یک باور و خرد 

جمعی تبدیل شود... . 
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